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Abstract 

The three concepts of 'trust', 'truth' and 'certainty' are key concepts in religious 

teachings, which have been extensively discussed in the Qur'an and Sunnah. 

They have also been discussed in some Islamic sciences. In practical 

mysticism, authorities and houses of conduct place significant attention on the 

three concepts of 'trust', 'truth' and 'certainty'. In this article, the views of the 

renowned mystic Khwaja Abdullah Ansari and famous Sufism are explored 

in the key spiritual text Manazil al-Saareen. The book addresses the themes of 

trust, truth, and certainty, highlighting the authority of both Ansari and 

Mansour bin Ardeshir Ebadi Marozi, a preacher and mystic of the 5th and 6th 

centuries of Hijri, and their documented analysis on "Tawakkul", "Sadiq", and 

"Yekin", including their degrees and examples. Additionally, the theories of 

Ansari and Marozi have been analyzed, adapted lexically, and interpreted, and 

their respective critiques have been established.  
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 از ها  آن   و بررسی   روایاتو    در قرآن   »یقين«   »صدق« و   »توکل«، 
 الصوفیه  مناقب  و   السائرین   منازل منظر  

  ایران شیراز، آزاد واحد اقلید،  دانشگاه دکتری ادبیات فارسی، دانشجوی       رحیمی  طاهره 
  

 ایران شیراز، آزاد واحد اقلید، استادیارگروه زبان وادبیات فارسی،دانشگاه   تقیه محمدرضا
 

 

 ایران شیراز، شیراز، پزشکی علوم ،دانشگاه مربی گروه معارف اسلامی   کاکائی هاشم

   چکیده 
 و سنت  قرآن  در   که   هستند  دينی  تعالیم   در  و داير   کلیدي  مفاهیم   از   و »ياین«  و »صدق«   »توکل«   مفهوم   سه
 میان  به   سخن ها  آن   دربارۀ   اسلامی  علوم   از   برخی  در ها  آن   تبع   به   که   است   شده   پرداخته ها  آن   به   بسیار   هم 

 شده   ورزيده   اهتمام ها  آن   به   سلوک   و منازل   ماامات   در قالب   عملی  عرفان   در   از جمله   است؛   شده   آورده 
 کتاب   در   باب   در اين   انصاري   عبدالله   خواجه   تصوف   و نامی  بزرگ   عارف   هاي ديدگاه   مااله،   اين   در   است. 
 قرار  تحایق   مورد  درجاتی  در   را   ماامات   از   کدام   هر   که   است  شده   واقع   توجه   مورد   السائرين  منازل  مهم 
اين   است   داده   و ششم   پنجم  قرون   و عارف  واعظ   مروزي،  عبادي   اردشیر  بن  منصور   اقوال  با   نظريات   و 

و   و درجات   و »ياین«   و »صدق«   از »توکل«   مستند هر کدام   تحلیل   و به  شده   سنجیده   باره   اين   در   هجري 
تطبیق  تحلیل  دو  اين   نظريات   است   شده   و سعی   پرداخته  عارف دو    اين   ديد  ازها  آن   مصاديق و   لغوي   و 
 گیرد.  قرار   و بررسی  ناد   و مورد  شده   تفسیري

  مرو ی،   عبادی  السااایرین،  الصااوفیه، مقا ل   انصاااری، مقا   عبدالل   خواجه  ها:کلیدواژه 

 . یقین.   صدق،   توکل، 
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 مقدمه
اخلاقی مورد توجه واقع شده و در قرآن و هايی که در معرفت دينی و زندگی  از آموزه 

آن  به  بسیاري  اهتمام  اسلامی  »ياین«   روايات  و  »صدق«  و  »توکل«  مفاهیم  است؛  شده  ها 
از قرآن و روايات، گروهمی  پیروي  به  و  است که  هاي مختلف م،هبی، اخلاقی، کلامی 

اند.از جملة اين مسائل که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شد، رشد ها پرداخته عرفانی به آن 
عرفا   شود. می ه به يک معنا »تصوف« هم نامیده  يافت و تکامل پیدا کرد، علم عرفان است ک 

نمی  تلای  اسلام  در  م،هبی  انشعاب  يک  متصوفه  انشعابی  و  چنین  مدعی  نیز  شوند، خود 
نیستند و در همة فرق و م،اهب اسلامی حضور دارند و در عین حال يک گروه وابسته و  

 (.1:1387پیوسته اجتماعی هستند )شیروانی،    به هم 
نزد عرفا و متصوفه مهم تلای می  اين جهت  از  ياین«  شود که بحث  »توکل، صدق و 

ها  دربارۀ ماامات و منازل سلوک همواره مورد علاقه ايشان بوده و از قديم، هم در رساله 
اند. اين بحث مبتنی  هاي صوفیانه دربارۀ آن سخن گفته هاي مفصل و هم در دستینه و کتاب 

بر تصوري بود که صوفیه از سیر کمال اخلاقی و معنوي خود به منزلة سفري باطنی داشتند.  
کند در طول آيد و اقامت می همانطورکه در سفر ظاهري، فرد در منازل گوناگونی فرود می 
کند و در اين ماامات احوالی به سفر باطنی هم سالک از منازل و ماامات مختلف عبور می 

 دهد. او دست می 
بلخی  شایق  بود.  محدود  بسیار  ماامات  و  منازل  اين  تعداد  تصوف  تاريخ  صدر  در 

اي به نام آداب عبادات از چهار منزل سخن گفته است که عبارت  ( در رساله 194)متوفاي  
هاي بعد بر تعداد ماامات و منازل افزوده شد. است از: زهد، خوف، شوق، محبت. در قرن 

ذوالنون مصري از نوزده ماام، ابونصرسراج از هفت ماام وده حال، خواجه عبدالله انصاري  

 دایرۀاند )مرکز  از صد میدان يا منزل و روزبهان بالی شیرازي از هزارويک ماام ياد کرده 

 (.3585:  1المعارف بزرگ اسلامی، جلد  
اند واعظ معروف قرون پنجم و ششم هجري،  فرسايی کرده ازکسانی که در اين باره قلم 

وي   است.  مرو  قراي  از  عباد  سنج  متولد  مروزي،  اردشیرعبادي  مظفرالدين  ابومنصور 

، ماامات صوفیه را تشريح مناقب الصوفیهو همچنین    التصفیه فی احوال المتصوفه درکتاب  
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به سه صفت »توکل« و »صدق« و »ياین« به عنوان    مناقب الصوفیۀ کرده است. او در کتاب  

 اي از صفات و اخلاق و احوال صوفیه ورود کرده است.شمه 
گويد: »در آنچه تعلق به باطن دارد از اعمال و احوال و او در رکن دوم اين کتاب می 

تحایق در دو اصل پديد کنیم«. هر کدام از اين دو اصل را در پنج فصل توضیح داده و  
اصل اول را که در باب اعمال است در پنج فصل به ترتیب: توکل، صدق، ياین، رضا و  

 (.35: 1399تفکرتبیین کرده است )عبادي،  

خواجه   منازل السائرین ترين کتبی که در ماامات عارفان نگارش يافته، همچنین از مهم    

قمري است که در تصوف ماام    عبدالله انصاري، عارف بزرگ قرون چهارم و پنجم هجري 
والايی دارد. او در اين کتاب به اين سه موضوع دينی و قرآنی به عنوان ماامات عرفانی و  

 منازل پرداخته است.  
شود که ضمن مراجعه به قرآن و روايات به بررسی دو منبع  در گفتار حاضر، سعی می 

مورد اشاره مبادرت شود و به تحلیل نظريات آن دو دربارۀ اين سه صفات با استناد به منابع 
 قرآنی و روايی پرداخته شود.  

 . پیشینة پژوهش 1
خواجه    منازل السائرین يکی از کتب مشهور دربارۀ منازل و ماامات عرفانی که تألیف شده،  

عبدالله انصاري است. او در ضمن اين کتاب، دربارۀ توکل، صدق و ياین به تفضیل سخن  
هاي مختلفی براي آن موجود است؛ از جمله »شرح منازل السائرين« عزالدين گفته که شرح 

مناقب کاشانی، شرح تلمسانی و شروح بسیاري ديگر. همچنین عبادي مروزي در کتاب  

« به  التصفیه فی احوال المتصوفه به ماامات م،کور پرداخته و در کتاب ديگر خود »  الصوفیه 

است، آن  قرآنی  اصطلاحات  از  ياین  و  توکل  صدق،  چون  البته  است.  کرده  اشاره  ها 
اند. علماي اخلاق چون محاق طوسی، فیض کاشانی،  فرسايی کرده مفسرين در اين باره قلم 

اند و در ها همت گمارده ملا مهدي و ملا احمد نراقی و... در متون مربوطه به تشريح آن 
شود که به بررسی اين سه صفت  بین محااین معاصر به وفور از ماالات پژوهشی ياد می 

اند؛ حال چه در ارتباط با خواجه عبدالله انصاري و چه به صورت مستال. به دلیل پرداخته 
شود. البته  ها صرفنظر می کثرت اين آثار و عدم ترجیح برخی بر بعضی ديگر از ذکر آن 
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مطالعه و ملاحظه شد که اين کتاب به مناقب و اوصاف    مناقب الصوفیه نظر به اينکه کتاب  

است، توجه کرده، تصمیم گرفته شد که    منازل السائرین و ماامات صوفیه که مندرج در  

 انجام شود.   منازل السائرین مطالعة تطبیای از زاوية خاص بین اين کتاب و  

 . روش پژوهش2
مناقب هاي برداري بوده است. ابتدا کتاب اي و يادداشت روش پژوهش به صورت کتابخانه 

السائرین و    الصوفیه  ياین«    منازل  و  صدق  »توکل،  موضوعات  از  و  شد  مطالعه 

کتاب يادداشت  سپز  شد،  کلمات برداري  و  بود  عرفانی  موضوعات  دربارۀ  که  هايی 
آن  در  ياین«  و  صدق  همانندي »توکل،  به  توجه  با  و  شد  استنساخ  بود،  شده  ذکر  ها 

 بندي و اين پژوهش حاصل شد.ها، تفکیک و طباه موضوعات متن

 . بررسي مقامات و احوال از دو منظر مختلف3

اي خاص و هدفی مشخص نظر هر کدام از زاويه   مروزي،   انصاري و عبادي   عبدالله   خواجه 

اين سه موضوع داشته  نام کتابش  به  از  يعنی عبادي مروزي چنان که  الصوفیهاند؛   مناقب 

ها در برابر موهنین و مطعنین متصوفه  مشخص است براي رفع اتهام از صوفیه و دفاع از آن
با استفاده از اين صفات و حالات ضمن گزارش کیفیت زندگی و اعتاادات و طرياه اعمال 

ها به مدح و ستايش ايشان مبادرت ورزيده است.  چنان که در مادمة  و اخلاق و رفتارآن 
می  چنین  آن  تصنیف  از  انگیزه خود  توضیح  در  که  کتاب  وقت، جوانی  اين  »در  گويد: 

به   تمام،  از سر صدقی  در طريات،  بود  پیراسته صفت  و  در شريعت  بود  آراسته صورت 
حکم جدي که داشت، درخواست کرد بر طريق سئوال که تا ورقی چند نوشته شود در  

 (.4:  1399احوال و اعمال اهل صفه تا حاايق ايشان معلوم شود« )عبادي،  

« تعلیم و دستگیري از  منازل السائرین اما قصد خواجه عبدالله انصاري از فراهم کردن » 

راهیان اين مسلک بوده و کتاب وي آموزش و راهنماي مريدان براي طی طريق تصوف به 
سوي معرفت و عرفان الهی است، چنان که خود گويد: »گروهی از فاراي اهل هرات و  

ها  هاي مسافرين به سوي حق بودند و درخواست آن ديگران که مايل به استارار در منزلگاه 
ها )منازل و  کرد، خواهش کردند که توضیحی در شناخت آن زمان طولانی را سپري می 
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ها را اجابت کردم« )خواجه  ماامات( بدهند و بعد از استخاره و استعانت ازحق )دعوت( آن 
 (.6: 1417عبدالله انصاري،  

کند، ترتیب و توالی و تادم و تأخر  بالطبع وقتی که خواجه عبدالله به اين وادي ورود می 
هر کدام از ماامات و منازل را رعايت کرده و هر کدام را با تفصیل و موشکافانه توضیح  

دهد. اما عبادي مروزي چنان که بیان شد در ماامی نبوده است که همان ملاحظاتی را  می 
که خواجه عبدالله انصاري در نظر داشته، منظور کند. او اعتاادات و اعمال اهل طريات را  

بندي و به صورت اجمالی بیان کرده است براساس ظاهر و باطن در ارکان و اصول تاسیم 
و هرگز ماید به رعايت منويات خواجه عبدالله نیست. روند بیان اين دو نیز با هم متفاوت  

تحلیل گفتار اين دو در مورد جايگاه »توکل، صدق و  است هرچند که اين مانع بررسی و  
 شود.ياین« در تعالیم دينی به طور عام و در عرفان اسلامی به خصوص نمی 

 . توکل4
مشخصه  و  از خصوصیات  توحیدي  يکی  اعتاادات  از  که  قلبی  و  جوانحی  اخلاقی،  هاي 

هاي توحید عملی بوده و در علم اخلاق يکی از ارکان تخلق به صفات  خیزد و از شاخه برمی 
 شود، صفت »توکل« است. حمیده تلای می 

 . »توکل« در تعلیمات قرآني 4-1
هايی است که در موارد بسیاري قرآن کريم بیان فرموده و در بعضی  »توکل« از جمله واژه 

موارد به آن توصیه کرده است. اين کتاب شريف »توکل« را معادل ايمان دانسته است و  
نتیجه مطلوب است،  به  به شرط ايمان منتج  اينکه عمل صالح  به  آنجا که پز از گوشزد 

فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم * انّه لیس له سلطان علی  ﴿ فرمايد:  می 

قرآن مجید پناهجويی به خداوند را »توکل« و »ايمان« .  1﴾ الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون 

 داند که اين دو را هم عرض يکديگر شمرده است.می 

 
 99و  98. سورۀ نحل، آيات  1
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 یرجع   و الیه ﴿ فرمايد:  در مواردي ديگر، قرآن مجید به اين فعل، امر کرده است و می 

 عباده   بذنوب   به   و کفی   بحمده   و سبح   لایموت   الذی   الحی   علی   و توکل   فاعبده   الامرکله 

 . 2﴾ وکیلا   بالله   و کفی   الله   علی   و توکل ﴿ همچنین فرموده است:    1﴾خبیرا

 « امر  اين دو آيه، فعل  »توکل«  توکَّل در  بر وجوب  به کاربرده شده است که دلالت   »

دهد؛ به کند با اين توضیح که امر به آن وجوبی به غیر از تأکید بر حکم عال نشان نمی می 
شود که انسان به لازمة ايمان به آن که توکل  اين معنا که اعتااد به توحید افعالی موجب می 

 برخداوند باشد، ملتزم شود.

 . توصیه به »توکل« در روایات4-2

السلام( مکرر به اين امر توصیه در سنت رسول خدا )صلی الله علیه وآله( و ائمه اطهار)علیهم 
اند  السلام( »توکل« را از جنود عال محسوب کرده شده است. چنانکه امام جعفرصادق )علیه 

السلام( ايمان داراي (. در حديث ديگري از ايشان به نال از علی )علیه 21:  1407)کلینی،  
چهاررکن است: »توکل به خدا، تفويض امر به خدا، رضا به قضاي الهی و تسلیم امر خداي  

 عزوجل« )همان(. 

 . جایگاه اخلاقي »توکل« 4-3
منازل  از  منزلی  را  آن  و  است  توجه  مورد  فضیلت  عنوان يک  به  »توکل«  هم  اخلاق  در 

: 1378دانند )نراقی، سالکین و ماامی از ماامات موحدين، بلکه برترين درجات موقنین می 
(. از فیض کاشانی است که »توکل منزلی از منازل دين و ماامی از ماامات موقنین و  221

 (.  377: 7، جلد  1376ترين درجات ماربین است« )فیض کاشانی،  بلکه از عالی 
گويیم که »توکل«، لازمة اخلاقی اعتاادات اسلامی  در تحلیل اقوال علماي اخلاق می 

است و اقتضاي سرسپردگی به توحید افعالی است. همچنین اذعان به اين است که تنها مؤثر  
 در هستی، خداي تعالی است، که نتیجه اش توصیه به توکل ،و  عنايت و توجه به آن است. 
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 گذاري »توکل« در نزد صوفیه. ارزش4-4

اند متعلق امر خداوند دانسته اند که آن را  صوفیه و عرفا هم به موضوع »توکل« عنايت داشته 
دانند و آن را مملو از راز (. از آنجا که عرفان را علم اسرار می 51: 1914)السراج الطوسی، 

اند بین بنده و خداوند  دانند، بعضی از اين طايفه آن را رازي نامیده و معرفت به باطن امور می 
بالا (. همچنین می 73:  1962)کلاباذي،   ترين اخلاق، ياین و شناختی است که  گويند که 

 (.16: 1421»توکل« حایای برخداوند به جا گ،ارد )البکري، 

 . معناي لغوي »توکل«4-5
يابی لغت »توکل« به  پیش از ارائة هر بحثی پیرامون »توکل« ضروري است که ضمن ريشه 

هاي لغويون بپردازيم تا به کمک اين معانی،  معناي آن از زواياي مختلف مطابق با ديدگاه 
هاي دو عارف مورد نظر تسهیل يابد؛ به عنوان مثال، دقت در ديدگاه لغوي تحلیل ديدگاه 

رساند که »توکل از ريشة »وکل« است که به معناي اعتماد ابن فارس، ما را به اين دلالت می 
، جلد 1404به غیر بوده و اظهار عجز در امري و اعتماد درآن به غیرخود است« )ابن فارس،  

به  136:  6 امورش  اين است که »شخص در  از معناي توکل  فراهیدي  يا منظور خلیل  ( و 
 (.405: 5، جلد 1409ش باشد« )خلیل فراهیدي، دار امور ديگري تکیه کند و او عهده 

تفسیر   کتاب  قرآن کريم،  در  مستعمل  لغات  معانی  تحصیل  براي  معتبر  منابع  از  يکی 
پردازد. طبرسی  آيات قرآنی به تحلیل لغوي آن می مجمع البیان است که در ضمن تفسیر  

گويد: »توکل عبارت است از اظهار عجز و اعتماد بر غیر،  درآنجا دربارۀ واژۀ »توکل« می 
واصل آن اتکال است به معناي اعتماد کردن، در امري مورد احتیاج، به کسی که آن امر 

 (.868،  2، جلد 1372به او مستند است« )طبرسی،  

 . »توکل« در اصطلاح صوفیان 4-6
جهت بررسی و توضیح معناي توکل و ديگر ماامات و صفات کمالی در منابع عرفانی لازم 

ها را بجويیم. در اصطلاح صوفیان و عارفان براي است که معانی و مفاهیم اصطلاحی آن 
هاي زير  ها را به صورت شود که آن توکل در هر رتبه و ماام عرفانی، يک معنا منظور می 

 اند: بیان کرده 
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سپردن   - 3حول و قوه انجام کار را ازخدا دانستن،    - 2ترک محرمات وانجام واجبات،    - 1
شرم و حیا ازتوکل باعلم به اينکه کسی   - 4ها و تکیه و اعتماد بر فعل او، امور به مالک آن 

تکیه به توفیق خدا در عزم و اراده و اعتماد  - 5مالک چیزي نیست تا آن را به خدا بسپارد، 
به علم و فضل خدا،    - 6به او در سیروسلوک،   به    - 7جدايی از عال خود و استناد  تاید 

فنا در افعال خدا به   - 8نده شدن از تحصیل خود،  ش الهی و فرو رفتن در محبت او وک کش 
شهود مالکیت حق    - 9داري خدا نسبت به همة امور،  جاي فعل خود با ظهور تولی و عهده 
ناتوان  نیستی آن تعالی و قادريت او و مشاهده  به دلیل اصالت  بندگان از عبوديت  ها  و  ی 

 (.112: 1426انجام همة امور با خدا نه با خويش )کاشانی،    - 10

  منازل السائرینو    مناقب الصوفیه. توکل« در  7-4

عبادي مروزي در احوال صوفیه، »توکل« را در ماام بیان اعمال باطنی صوفیان ذکر کرده  
است. در حالی که خواجه عبدالله انصاري آن را در توالی ماامات صوفیه آورده است و در 

گانه معاملات، بعد از قسم بدايات و ابواب توضیح داده است. همان طور که در  ابواب ده 
مادمه اشاره شد، انگیزه اين دو عارف از ورود به اين بحث متفاوت است؛ با مرور کتاب  

يابیم که عبادي مروزي پز از آنکه  و درنگ در صفت »توکل« اينچنین می   مناقب الصوفیه

شناساند، توکل  توکل را در سه نوع توکل جاهلان، توکل غافلان و توکل مخ،ولان می 
: 1399داند )عبادي،  اهل حق که صوفیان را داخل آنان کرده است، توکل اهل ايمان می 

45-46.) 
عبادي مروزي بیشتر از اينکه بخواهد به چند و چون »توکل« بپردازد، »توکل صوفیان«  

پردازد، سپز در راستاي  گرداند و به تمديح پیروان اين طرياه می را از سايرين ممتاز می 
به سببی که باعث می  شود که صوفی »توکل« کند و در عین حال  بسط توضیحات خود 
پردازد. از نظر او »توکل يعنی همه چیز  دهد، می ثمره آن در قالب تعريفی که از توکل می 

 46: 1399را در احاطة قدرت خداوند تعالی دانستن و پ،يرفتن عطا و منع اوست« )عبادي، 
(. در اين تعريف، منشأ »توکل« علم به احاطة قدرت خداست؛ کسی که به وسعت قدرت  

کند و نتیجة آن  ناخواه بر او توکل می خدا بر همه چیز و بر همة امور آگاهی دارد، خواه  
به معرفت اعلی   نیل  تسلیم عطا و منع خدا بودن است و حاصل استعمال چنین علمی هم 
است. چنین کسی تمام افعال و حرکات و سکنات خودش و ديگر موجودات و همة اسباب  
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الهی که  و مسببات را ماهور خدا و قدرت و رحمت او می  داند؛ چنانکه در تفسیر کلام 

 .1﴾ مخرجا  له یجعل   الله   یتّق   و من ﴿ فرمود:  

اند که »کسی که ادعاي تاواي الهی دارد مدعی حول و از سهل بن عبدالله نال کرده 
جويد و آن را به حول و قوه خداوند بازمی  اي نیست و ازحول و قوه خودش تبري می قوه 

دهد در انجام  (؛ يعنی هرکاري را که انجام می 193:  10گرداند« )ابو نعیم اصفهانی، جلد  
آن به قوۀ خود مايل نشود، بلکه قدرت خدا را بنگرد و در جهت رفع موانع انجام آن هم  

 به حول و حرکت خود توجه نداشته باشند و تنها به حول الهی مستظهر شود. 
پردازد و ها می عبادي مروزي باز در موقع ستايش اهل تصوف به »کیفیت توکل« آن 

نبندند، از همه مناطع شوند و به حق تعالی متصل  چنین می  نگارد که:  »در هیچ چیز دل 
(. او برآن است که عدم تعلق و وارستگی متصوفه از اسباب و  46:  1399گردند« )عبادي،  

ها، تنها از سر توکل به خداست و حرکت به  گیريشان از آن امور جزئی و دنیوي و کناره 
سوي غايت آمال عرفا، اتصال به حق تعالی، است و در اين باره نال است که: »ازذوالنون 
پرسیدند، علامت توکل چیست و پاسخ داد، بريده شدن از جايگاه و ماام طمع« )ابوسعد 

 (.112: 1427واعظ،  
و هم از اوست که »توکل عزل عبوديت غیرخدا و قطع کردن اسباب است« )ابوسعد واعظ، 

پروردگارت  112:    1427 به  باشد که کاملاً  اين  »توکل  باره جنید گفته است:  ( و دراين 
( و در آية  113:  1427عزوجل روي آوري و از غیر او رويگردان شوي«)ابوسعد واعظ،  

تفسیر    2﴾ یتوکلون   ربهم   وعلی   صبروا  الذین ﴿  پروردگار  غیر  از  قلب  اعراض  به  را  توکل 

 (.103:  3، جلد 1981اند )الاشیري، کرده 

ها را بعد ازتفهیم معناي »توکل« از راه حکايت احوال، نظرآن  مناقب الصوفیۀ در کتاب 

هاي او را »توکل« دانسته و در اين باره ذکر کرده است که »متصوفه اعتماد به خدا و وعده 
دانند« )عبادي،  براي نیل به آن، لگدکوب کردن نفز و پرهیز از دنیا و اهل آن را لازم می 

1399 :46-47.) 

 
 2. سورۀ طلاق، آية  1

 60. سورۀ عنکبوت، آية  2
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براي استفادۀ سالکین به بررسی »توکل«    منازل السائرین اما خواجه عبدالله انصاري در  

»توکل«   تعريف  به  رو،  اين  از  است؛  پرداخته  عرفانی  سلوک  ماامات  از  يکی  عنوان  به 
به مالکش   امر  متعال است - پرداخته است و آن را سپردن  به    - که همان خداي  اعتماد  و 

، مبناي توکل (. با اين بیان 65:  1417وکالت او معنا کرده است )خواجه عبدالله انصاري،  
در   توحید  به  اعتااد  و  امور  در همة  او  ربوبیت  به  باور  و  تعالی  مالکیت خداوند  به  ايمان 
حاکمیت و حاکم دانستن او در خیر و فضل است و ياین به اين است که هر نعمت و رزقی  

مفهوم لغوي کلمة »توکل« است    براساس(. اين معنا  224:  1387در دست اوست )خمینی،  
هاي دينی و در نزد اين گفته شد؛ يعنی با اين فرض که »از نظر قرآن و آموزه   که پیش از 

اهل معنا خداوند تعالی مالک همه چیز و بلکه تنها او به حایات معنا مالک است، توکل 
در نزد خواجه عبدالله و ديگر عرفا به سپردن امر به خداي متعال يا همان مالک حایای، باز  
تعريف شده است. از آن جهت که انسان در دام خودفراموشی افتاده است و خود حایای  

داند چنانکه خداي تعالی فرموده او از نظرش پنهان شده و خود را به غیر از خدا، مالک می 

 . 1﴾ الفاسقون   هم   اولئک   انفسهم   فانسیهم   نسوالله   کالّذین   ولاتکونوا﴿ است:  

باعث می  نسیان حایات وجودي خود  و  غافل فراموشی  اين مطلب  از  انسان  شود که 
عبدالله طريق توکل را راه  به همین دلیل خواجه  بپندارد  را  مالکیتی  براي خودش  و  شود 

می  انصاري،  سختی  عبدالله  )خواجه  در طی آن دچار مشکل هستند  مردم  داند که عموم 
ها را در پردۀ اسباب  ( و »صعوبتش براي ايشان به سبب حب نفز است که آن 222:  1417

گرداند و بیم از ضرر و تلف نفسانی، توکل برخدا را، برايشان سخت و دشوار  مستور می 
(. خواجه عبدالله در عین حال که به همگان هشدار  321:   1385کند )عزالدين کاشانی،  می 
به توکل براي عموم بسی دشوار است آن را د می  التزام  ر نزد خواص ضعیف و دهد که 

( و اين نه از آن نظر است که او 65:  1417داند )خواجه عبدالله انصاري،  پیش پا افتاده می 
آيند، بلکه با اين ديد است معتاد باشد خواص به راحتی از عهده ايفاي امر »توکل« برمی 

آن  خواص،  معرفتی  مرتبة  به  توجه  با  نمانده که  »توکل«  در  عبورکرده   ها  آن  از  و و  اند 
 ماند.برايشان محلی براي »توکل« باقی نمی 
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آيد، اين است که پز در اين صورت چرا قرآن مجید عموم مردم سؤالی که پیش می 

منازل کم مستثنی نکرده است؟ شارحان  راخوانده است و خواص را از اين ح را به توکل ف 

دهند که هر چند که خداي تعالی در قرآن کريم عموم را به توکل  توضیح می   ن السائری 

مردم  عموم  ذيل  در  که  هستند  مخاطب  جهت  آن  از  خواص  اما  است،  کرده  دعوت 
آن قرارگرفته  که  وجودي  با  يعنی  مرحله گ،شته اند؛  اين  از  به صورت  ها  اما خطاب  اند، 

 (؛ به اين معنا که خداوند محدودۀ322:  1385عمومی باقی مانده است )عبدالرزاق کاشانی،  
ها را مکلف به  معرفتی عموم در شرايط عادي را در نظر گرفته است و به حکم عال آن 

انسان هستند و در شرايط طبیعی ذيل اين  بالطبع خواص از جهتی که  توکل کرده است. 
می  قرار  معرفتی  پرده حیطة  که  زمانی  در  و  هستند  امر  اين  مخاطب  معرفتی  ه گیرند،  اي 

 شوند.  برايشان کنار رفت از جهت سالبة به انتفاء موضوع از شمول اين حکم خارج می 
نزد دو گروه خواص و عوام  تفاوت توکل در  لغوي و تحلیل آن،  معناي  تأمل در  با 

می  به  روشن  است  آن  مالک  که  امري  انجام  در  يعنی کسی  لغت  نگاه  از  »توکل«  شود؛ 
الواقع هنگامی که کسی غیرخود را   به ديگري وکالت دهد. فی  اطمینان  و  واسطة وثوق 

، جلد 1414خواهدکه متکفل انجام امرش شود )ابن منظور، کند از او می وکیل خويش می 
11 :734.) 

دهد که کسی مالک امري باشد و انجام آن را به ديگري واگ،ار  »توکل« زمانی معنا می 
کند، اما در رابطة بین عبد و مولا از براي بندگان مالکیتی نیست. مالک حایای او است و  

می  بخاري  مستملی  اسماعیل  که  چنان  نیست  مالکیتی  را  تعالی بندگان  نیزحق  »و  گويد: 
بی  است  ملک  و  نه مالک  اوست  ملک  و  مالک  که  گشت  درست  پز  غیري.  تملیک 

 اللهم ﴿ فرمايد:  (. قرآن کريم نیز می 249:  1، جلد  1363ديگران« )اسماعیل مستملی بخاري،  

اي خدايی که مالک ملک )   1﴾ تشاء   ممن   الملک   تنزع   و   تشاء   من   الملک   تؤتی   الملک   مالک 

ستانی(. بنابراين، هیچ  بخشی و از هر که بخواهی می هستی و ملک را به هر که بخواهی می 
انجام امورشان باشد. احدي در قبال خداوند مالک امري نیست تا که او وکیل آن  ها در 

اي پیامبر هیچ امري ازآن تونیست( )   2﴾الامرشئ   من   لک   لیس ﴿ فرمايد:  اي ديگر می درآيه 
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که حق تعالی همة عالم وحتی رسول اکرم صلی الله علیه وآله را از مالکیت اشیا مأيوس 
 (.65: 1417فرموده است )خواجه عبد الله انصاري،  

صوفیه بر وحدت وجود، جزخدا هیچ موجودي درجهان نیست   برمبناي عایدۀ عرفا و   
تا آن موجود مالک چیزي باشد و در انجام آن به خداوند وکالت دهد؛ هر کز موکل و  

گويند: متوکل فرض شود، نیست و معدوم است. چنان که درتوضیح الله لا اله الا هو می 
اند چه بدانند و چه ندانند؛ زيرا به  »هرکه را به غیر او بپرستند در حایات خدا را پرستیده 

 (. 83:  1، جلد  1422غیر از او موجودي )در جهان( نیست« )ابن عربی،  
کرده  عبور  توکل  از  حایاتی  چنین  درک  با  ضعفاء  خواص  و  عوام  به  توکل  و  اند 

 (.198: 1371اختصاص يافته است )التلمسانی، 

کتاب   در  انصاري  عبدالله  السائرین خواجه  معنی    منازل  دو  به  را  عوام  براي  »توکل« 

تصوير کرده است که با توجه به معناي لغوي و اصطلاحی آن به هیچ وجه ناروا نیست وآن  
کند که حمل  اي از »توکل« را بیان می کنند، اما او به دنبال اين دو، مرتبه و درجه را طی می 

گويد: »توکل با معرفت »توکل« به معنی حایای برآن صحیح نمايد. وي در بیان »توکل« می 
از سبب توکل خلاص می  فرد  به  به توکل که درآن  مالکیت خداوند  به طوري که  شود 

شناسد که  داند و در آن شريکی براي او نمی مدارانه می اشیاء را مالکیت قاهرانه و عزت 
ا  مالک  تنهايی،  به  را  خدا  عبوديت،  انصاري،  لازمة  عبدالله  )خواجه  است«  دانستن  شیاء 

(. پز در اين عرصه، بلکه اعمال سالکین در اين رتبه و درجه »توکل«، شکلی و  65:  1417
کرد که »توکل« با دو   ن صوري است. باتوجه به مطالب پیشگفت در واقعیت امر بايد اذعا 

معناي حایایش، تنها، تمرينی است براي نیل سالکین به ماامات توحیدي و امري است که  
 طريایت دارد نه موضوعیت.  

   . صدق              5

از صفاتی که در قرآن و سنت پسنديده شمرده شده است و علماي اخلاق و حکمت عملی   
 اند، صفت »صدق« است.عرفاي بزرگ بر ارزش و اهمیت آن پاي فشرده و همچنین  
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 . »صدق« و جایگاه آن در قرآن5-1
در قرآن مجید خداوند کسانی را که متصف به درجات عالی از »صدق« هستند در صف  

ها را از جمله کسانی که صراطشان مستایم است،  پیامبران، صالحان و شهدا قرار داده و آن 
ها قرارداده است  شمرده است و پاداش اطاعت خدا و عمل صالح همراهی و رفاقت با آن 

می  من ﴿ فرمايد:  که  و   النبیین   من   علیهم   الله   انعم   الذین   مع   فاولئک   والرسول   الله   یطع   و 

 . 1﴾رفیقا   اولئک   و حسن  و الصّالحین   و الشّهداء   الصدّقین 

حق تعالی مؤمنین مجاهد را به سبب صدقشان در وفاي به عهد و پايداري و استاامتشان در 

 عاهدوا   ما  صدقوا  رجال   المومنین   من ﴿ فرمايد:  اداي آن مدح کرده است، اين گونه که می 

 .2﴾ تبدیلا   ومابدلوا  ینتظر  من   ومنهم  نحبه   قضی   من  فمنهم   علیه   الله 

اند که در عهد خود، راست گفتند و )برخی( ازآنان به عهد خويش وفا  از مومنان مردانی 
کردند )شهید شدند( و برخی چشم به راهند )که شهید شوند( و )آن( را هیچ تغییر ندادند. 

می  صادقین  همراهی  به  امر  را  مومنین  مع ﴿ کند:  و  وکونوا  الله  اتقوا  آمنوا  الذین  ایها  یا 

 .3﴾ الصادقین 

 و آياتی ديگر که در اين باره نازل شده است.

 . »صدق« در سنت و منابع روایي و ارزش آن در قرآن5-2
به تبعیت از قرآن مجید در کتب روايی هم به وفور از »صدق: گفته شده است و دربارۀ  

آيد که در مااله حاضر دو نمونه از  رفعت جايگاه آن و ارزش و لوازمش سخن به میان می 

، 1401« )کلینی، الصدق عز السلام نال شده است: » شود. از امام صادق علیه ها بازگو می آن 

ان الله عزوجل وضع الایمان علی سبعۀ اسهم علی البرّ ( و هم از ايشان است که » 26: 1جلد 

 (.43: 2، جلد  1401« )کلینی،  والصّدق والیقین والرّضا والوفا والعلم والحلم 

همانا که خداي عزوجل ايمان را بر هفت جزء قرارداد بر نیکوکاري و صدق و ياین و  
ترين  گويند که آن شريف رضا و وفا )به عهد( و علم و حلم و بردباري و در اخلاق می 
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: 2، جلد  1378صفات پسنديده و سرآمد فضايل نفسانی و انسانی است )ملا مهدي نراقی،  
343.) 

اند صوفیه و عرفا هم »صدق« را موجب امانت و هدايت و اطاعت و انایاد به مودت دانسته 
اند و انگیزه خود را از تمسک به آن، پاکی از گناه و توجه به خداي عزيز جبار اعلام کرده 

 (.79:  1421)البکري،  

 . »صدق« در لغت 5-3
)ازهري،   است  وسختی  محکمی  معناي  به  لغت 276:  8، جلد  1421»صدق«  اين  ريشة   .)

به  است،  نامیده شده  اين سبب، »صدق«  به  و  دارد  را  غیرآن  و  در گفتار  قوت  بر  دلالت 
(. اصل 339:  3، جلد  1404خلاف ک،ب که نیرو وقوتی ندارد و باطل است )ابن فارس،  

حاانیت است و در موارد مختلف معانی متفاوتی  صدق تمامیت و کمال، سلامت از خلاف،  
(. بالجمله »صدق« استحکام، صحت، حاانیت  215- 214:  6، جلد  1368دارد )مصطفوي،  

 سخن، فعل و هر امر ديگري است. 

 . »صدق« در اصطلاح صوفیه 5-4
»صدق« در فرهنگ صوفیانه، منزلی است از منازل سلوک عارفان. آنان »صدق« را تصديق  

دانند که در اين  اند و صديق را کسی می علمی و قولی و عملی پیام رسولان الهی دانسته 
به باطن   باطن و قرب  با صفاي  باشد ؛ کمالی را که  مسیر به مراحل عالی و کمال رسیده 

اند؛ کنند و با آن در صف پیامبران قرار گرفته پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله تحصیل می 

  اولئک   وحسن   والصالحین   والشهداء   والصدیقین   النبیین   من   علیهم   الله   انعم   الذین   مع   فاولئک ﴿ 

( و 65:  1426اند )کاشانی،  و نیز »صدق« را بهترين از هر چیز و منتخب آن گفته   1﴾رفیقا 

ساباه و گ،شتة  ؛  2﴾ربهم   عند   صدق   قدم   لهم   ان   آمنوا  و بشرالذین ﴿ قدم »صدق« را درآية  

اند که خداوند تعالی براي بندگان صالحش محاق فرموده  زيبا و اعطاي وافري قلمداد کرده 
 (. 65:  1426است )عبد الرزاق کاشانی،  
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 . تبیین »صدق« در بیان عبادي مروزي و خواجه عبدالله انصاري5-5
با آنچه خواجه عبدالله انصاري    مناقب الصوفیه چنان که گ،شت روش عبادي مروزي در  

کنند، متفاوت است، چراکه عبادي مروزي درصدد توصیف دنبال می   منازل السائرین در  

حالات صوفیه همراه با ذکر شواهد و اقوالی از بزرگان اين طريات است، اما خواجه عبدالله  
در جايگاه تعلیم رهروان معرفت و طرياة نزول به منازل سلوک و قیام در ماامات عرفانی  

گويد. به هر حال، هرکدام از اين دو با ترسخن می است و به همین دلیل در اين باب دقیق 
پرداخته  اين موضوع و بحث دربارۀ آن  به  اين ترتیب که خواجه  رويکرد خويش  به  اند؛ 

عبدالله پز از بررسی مفهوم و ماهیت صدق، درجات آن را درسه مرتبه به تصوير کشیده  
ها و ي مروزي به جايگاه (، اما عباد 74:  1417دهد )خواجه عبدالله انصاري،  و توضیح می 

مواقع ظهور صدق توجه نشان داده و و بیشتر به مصاديق عینی آن پرداخته است )عبادي،  
1399 :48 ) 

اگر بخواهیم »صدق« را به صورتی که شیخ هرات تعایب کرده است، تبیین کنیم اصل  
حایات و واقعیت يک شئ به صورت تمام و کامل و موجوديتی که سزاوار آن شِئ است،  

(. هر امري که به صورت کامل  378:  1385شود )عبدالرزاق کاشانی،  »صدق« خوانده می 
گیرد؛ به  و با تمام حایات آن به جا آورده شود در ذيل »صدق« و عمل صادقانه جاي می 

اش به فعلیت درآمده و کمالات شايسته مناسب با اين معنا که حایاتی که استعداد و قوه 
(. اين معنا را که در اصطلاح  378شود )همان: آن حاصل شده باشد، متصف به »صدق« می 
عمال قرآنی آن استنتاج کرد توان از استشود، می عرفانی خواجه عبدالله انصاري يافت می 

 من  و منهم  نحبه   قضی   من   فمنهم  الله  ماعاهدوا  صدقوا  رجال   المومنین   من ﴿ فرمايد:  که می 

قرآن مجید در اين آيه، اداء و بجا آوردن تعهد و ن،ر مومنین را  .  1﴾ تبدیلا   بدّلوا  ینتظروما 

و  »توفی  مثل  آن  و مشتاات  وفا  معانی  نظر گرفتن  در  با  است که  تعبیر کرده  به »صدق« 

 توانیم به ماصود برسیم. « و »ايفاء و استیفاء« می توفیۀ 

(.  129:  6، جلد  1404کلاً وفاء در لغت به معناي اتمام و اکمال امري است )ابن فارس، 
پز وفاي به عهد و شرط، اتمام و اکمال آن دو است و »صدق« عهد و ن،ر برآوردن آن 
به کمال و تمام است و به همین دلیل عرفا در پاسخ به چیستی صدق، آن را وفاي به عهد  
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اند. چنان که ابوسعید خزاز گفته است: »دو فرشته را ديدم که ازآسمان بر من فرود دانسته 
آمدند و پرسیدند که صدق چیست؟ گفتم: وفاي به عهد و آنان گفتند درست گفتی. و در  

نگريستم )يعنی در خواب( به طرف آسمان بالا رفتند« )ابونصر سراج، ها می حالی که به آن 
(. پز »صدق« دانستن وفاي به عهد به معناي به انجام رساندن کامل و تمام آن 216:  1914

با تعريف خواجه عبدالله انصاري از »صدق« همخوانی دارد که »صدق« را به »حایات شئ  
نظر  انصاري،   از  عبدالله  )خواجه  است  کرده  تعريف  و حصول«  زيرا 74:  1417وجود  (؛ 

به طوري که چیزي از آن فوت نشود و  تحاق حایات هر چیزي؛ يعنی واقع شدن حایاتش
اين  به معنی اتمام و اکمال آن است و اين مفهوم ممکن است در قالب قول يا فعل و يا 
حتی عایده حاصل شود. از اين رو، عبادي مروزي بنا بر شیوۀ متبوع خود به بحث مصداقی  

ه است و  ورود کرده است و يکی از مصاديق صدق را که صدق قولی باشد، توضیح داد 
براي وصول به اين غرض به سنت عرفانی و اقوال صوفیه تمسک کرده است. او از فضیل 

(. 48:  1399تر از زبان راستگويی نیست« )عبادي،  کند: »هیچ چیز مکرم عیاض چنین نال می 
از اينکه تکريم راستگويی از جانب فضیل را شاهدي بر مکرمت »صدق قولی« آورده است، 

یري کرد که معناي مرتکز در ذهن او از »صدق قولی« همان »صدق خبر« گ توان نتیجه می 
شود يعنی  قول صادق، خبري است که مطابق با واقع و است که در منطق ازآن بحث می 

 من   اصدق   من   و ﴿ و    1﴾ حدیثا   الله   من  اصدق  و من ﴿ گرآن باشد و درتفسیر آيات  حکايت 

اند )طبرسی، هم برخی »صدق حديث و قول« را به »صدق در خبر« تفسیر کرده   2﴾ قیلا   الله 

 (. 175- 132: 3، جلد 1372
حال بايد بررسی شود که آيا تطبیق »صدق« در تعريف خواجه عبدالله بر »صدق قولی 

شود که بدانیم  و خبري« در بیان عبادي مروزي ممکن است؟ اين امکان زمانی فراهم می 
گیرد و يکی از راستگويی که »صدق در خبر« است، تحت عنوان کلی قول حسن قرار می 

 للناس   قولوا﴿   فرمايد: آيد همانکه خداوند تعالی بدان توصیه کرده و می انواع به شمار می 

 . 3﴾حسنا 
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دانند که کمالات متناسب با خودش را داشته  در لغت و عرف، فعلی را حسن و نیکو می 
نمايد و همچنین  باشد و مطابات با واقع کمال شايستة خبري است که حکايت از حایات می 

 . 1﴾ سدیدا  قولا   وقولوا  اتقوالله   آمنوا  الذین   ایها   یا ﴿ براساس آية:  

»قول سديد« همان »قول محکم« بوده که راستگويی مصداقش است. »قول سديد« را 
اند: »سخنی استوار که مستلزم حق است؛ يعنی گفتار راست و درست،  چنین توصیف کرده 

از سد، يسد،  اين مأخوذ است،  و  مومنان  مومنین گفتار راست و درست در مورد  درباره 
سدودا، مراد به آن نهی است از ضد آن؛ يعنی دروغ مگويید و ناراستی مکنید« )ملا فتح  

( که با »صدق« به معناي حصول و وجود حایات شی که در  337:  7تا، جلد  الله کاشانی، بی 

آمده است، همپوشانی دارد که همان وجود تام و فعلیت يافته يک شئ    منازل السائرین بیان  

  صدق الکعوب کامل را داشته باشد،    است. کما اينکه به نیزه قوي و سخت که تمام آثار نیزۀ 

 (. 241: 1، جلد  1371گويند )تلمسانی، می 
تفسیر جامع از قول سديد چنین است: »قول سديد سخنی است که صدق باشد نه ک،ب، 
صواب بود نه خطا، جد باشد نه هزل، خالص بود نه آمیخته، پز به اين نوع سخن گويید«  

 (. 337:  7)ملا فتح الله کاشانی، جلد  
با اين تفصیل، »صدق« نه تنها بر »صدق قولی« به معنايی که عبادي مروزي منظور داشته،  
منطبق است، بلکه هر سخن مستحکمی که نیکو و پسنديده باشد و کمالاتش نمو و فعلیت 

شود. عبادي مروزي شود و صدق قولی اعم از خبر مطابق با واقع می يافته باشد را شامل می 
: 1399پردازد )عبادي،  پز از اين در ضمن بیان مصاديق »صدق« به »صدق« در احوال می 

48.) 
شود  اش افاضه می احوال ازديدگاه صوفیه، مواهبی است که از جانب پروردگار به بنده 
شود و يا بخشش  که يا نتیجة عمل صالحی است که باعث تزکیه نفز و صفاي قلب می 

(. پز »صدق در حال«، موهبتی الهی است که  11:  1426محض است )عبدالرزاق کاشانی،  
شود و عملی قلبی و جوانحی مربوط به جان و نفز است در ماابل »صدق به بندگان عطا می 

قولی« که عملی خارجی و جوارحی است. عبادي مروزي »صدق در حال« را موافات با  
می  باطن  و  ظاهر  در  است حق  »صدق«  حایات  باب  در  جنید  سخن  از  برگرفته  که  داند 
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(صوفیه سرسپردگی قلبی به حایات را که همان خداي تعالی  222،  1427)فريدالمزيدي،  
دانند؛ سوداي حق داشتن به اين معنی که انسان خود را در برابر آن متعهد  است، »صدق« می 

صدقوا گرداند و بر اين تعهد استاامت بورزد تا در زمرۀ رجالی قرار بگیرد که به کسوت  

اقبال کرده درآمده   ما عاهدوا الله  به ماصد شايسته  پیوند و اتصال اند و با قلب خود  اند و 

اند و باز در اين ماام، »صدق« به معناي حصول  قلبی خويش را به حایات استحکام بخشیده 
يافته   ظهور  است،  عبدالله  خواجه  تعريف  مطابق  که  شئ  ذات  و  حایات  عینی  وجود  و 

 کند. وعینیت پیدا می 
گويد: »اين معانی که  عبادي مروزي پز از بحث در اعمال صوفیه و »صدق حالی« می 

شرح داده شد در میان متصوفه باز يابند که اساس کار ايشان بر صدق است لاجرم پیوسته  
 (51:1399چنان باشد که رضاي حق سبحانه و تعالی بدان متصل باشد« ) عبادي،  

رسد او قصد داشته است در اين مجال، »صدق در عمل« را توضیح دهد و آن به نظر می 
را تحصیل رضايت حق تعالی براساس عمل به دستورات حق تعالی از طريق کتاب و سنت  

المتصوفه دانسته است. او در کتاب   گويد: »و چون صدق در دل و می   التصفیه فی احوال 

افعال پديد می  به مدد آن دوم قدمه، صدق در  پديد آيد  تا جمله معاملات آن زبان  آيد 
مدت، عبادت و طاعت و متابعت شريعت گردد، از دست معاصی و آفات و ضلالت باز 

 (. 121:  1347رهد« )عبادي،  
خواجه عبدالله علاوه بر توضیح »صدق درجات«، آن را نیز در شدت و ضعف، توضیح 

اي به اين درجات نکرده است که در اين  اشاره   مناقب الصوفیه دهد در حالی که کتاب  می 

 شود. مااله به همین اندازه بسنده می 

  . »یقین« 6

گیرد، صفت »ياین« است. براي رعايت ترتیب  از منازل و مااماتی که مورد بررسی قرار می 
هاي قبلی اين مااله، پیش از ورود به مباحث »ياین«، نخست ارزش »ياین«  م،کور در قسمت 

را در منظر قرآن و سنت و اهمیت آن را در ديدگاه علماي اخلاق و جايگاهش را در نزد  
 نگريم.صوفیه می 
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 . »یقین« در آیات الهي6-1
با توجه به اينکه از نظر قرآن مجید هدف نهايی از خلات بشري، قرب نوع انسان به خداوند 

که براساس    1﴾ الّالیعبدونِ   والانس   الجنّ   خلقت   ما   و ﴿ از طريق معرفت بوده که فرموده است:  

تفاسیر »عبادت« به »معرفت« معنی شده است و هدف قرآن هدايت به سوي معرفت است 
گیرد و هدايت ديگر را که يک نوع هدايت قرآن از طريق تشريع به همة مکلفین تعلق می 

که مخصوص افراد خاص است را مشروط به علم و معرفت ياینی کرده است و قرآن براي 

 و   بصائرللناس  هذا﴿ موقنین به طور ويژه هدايت و رحمت است. چنان که فرموده است:  

؛ اين بصائر براي مردم و هدايت و رحمتی است براي گروهی  2﴾ یوقنون   لقوم  رحمۀ  و  هدی 

که »ياین« دارند و آن هدايت تکوينی و رحمت و ولايت الهی که توسط اولیاي الهی و  

 و جعلنا﴿ فرمايد:  داند که در اين باره چنین می ها مترتب می ماام خلافت کبري بر »ياین«آن 

 .3﴾ یوقنون   بآیاتنا   و کانوا  صبروا  لمّا   بامرنا   یَهدون   ائمۀ   منهم

السلام جهت رسیدن او به ماام  همچنین فرموده است که نشان دادن ملکوت به ابراهیم علیه 

  4﴾ الموقنین   من  لیکون   والارض   السماوات  ملکوت   ابراهیم  نری  وکذلک ﴿ »ياین« بوده است:  

؛ يعنی  5﴾ یوقنون   هم  و بالآخره ﴿ فرمايد:  و متاین را بر ياینشان به آخرت ستوده است که می 

هاي متاین، ياینشان به آخرت است، چراکه تاوي بدون »ياین« به آخرت تمام از مشخصه 
ستايد:  ( و مؤمنین را براي ياینشان به آخرت می 46:  1، جلد  1390وکامل نیست )طباطبايی، 

 .  6﴾یوقنون   هم  بالآخرۀ   هم   و   الزکاۀ   یوتون   و   الصلوه   یقیمون   الذین *    للمومنین   بشری   و ﴿ 
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علاوه بر اين، هدف از تدبیر امر و تفصیل آيات الهی را »ياین« به لااء پروردگار دانسته     

 الشمس   وسخّر   العرش   علی   استوی   ثم  ترونها   بغیرعمد   السماوات   رفع   الذی   الله ﴿ است:  

 . 1﴾ توقنون   ربکم  بلقاء   لعلکم   الایات   یفصّل   الامر  یدبّر   مسمی  لاجل   یجری   والقمرکلٌ 

 روایات معصومین علیهم السلام. »یقین« در 6-2
اي به »ياین« اهمیت داده شده است که علی السلام هم به اندازه در روايات معصومین علیه   

می علیه  »ياین«  همان  را  اسلام  » السلام،  الیقین داند:  هو  التسلیم  و  التسلیم  هو  «  الاسلام 

اند: ( و رسول خدا صلی الله علیه وآله آن را همة ايمان خوانده 100:  1، جلد  1404)قمی، 

( و همو صلی الله علیه وآله  153:  1، جلد  1404« )سیوطی،  الصبر نصف الایمان و الیقین کله » 

«؛  بهترين چیزي که درقلب  فی القلوب الیقین   قرخیر ما و در نفاست »ياین« فرموده است: » 

 (. 229: 2، جلد 1404نشیند ياین است )سیوطی،  ها می 

» از امام رضا علیه  افضل من السلام نال است که فرمود:  آدم شئ  بین بنی  یقسم  لم  و 

 (؛ و بین فرزندان آدم چیزي برتر از »ياین« قسمت نشده است. 455:    1413« )حمیري،الیقین 

 . »یقین« و اخلاق6-3
ترين ترين و مهم اند و »ياین« را شريف ارباب اخلاق هم درآثار خود به »ياین« اهتمام داشته 

نفسی دانسته، آن را کبريت احمري ياد کرده  بالاترين کمالات  و  اند که  فضايل اخلاقی 
يابند )ملا  تنها اندکی از بزرگان عرفان و شمار کمی از خردمندان حکیم به آن دست می 

اند که در الهیات و تعلیمات دينی به سبب  ( و يادآور شده 155:  2، جلد  1378مهدي نراقی،  
استناد ايمان به آن، مؤثرترين راه براي تحصیل سعادت اخروي و رشد معنوي است و ايمان 
متوقف به آن است و بلکه اصل و عین ايمان بوده و ساير علوم، شاخ و برگ آن است که  

شود و فادان آن باعث دخول انسان در بین کفار  می رستگاري در آخرت بدون آن حاصل ن 
شود و تاج »ياین« بر سر هرکز قرار بگیرد او در حرم قدس پا گ،اشته است )ملا مهدي  می 

ماامش  112:  1378نراقی،   الهیه نخستین  به حضرت  و منازل قرب  ماامات  ( و در ترتیب 
 (. 106:  1413اند )ابو نصر سراج، خوانده 
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کرده  محسوب  دين  سرماية  را  يافته  »ياین«  نجات  گناه  گزند  از  را  صاحبش  و  اند 
  (122- 123: 1اند )امام محمد غزالی، جلد  دانسته 

 . منزلت »یقین« در آثار عرفا6-4
به خود  را  مهمی  و جايگاه  است  ارزشمند  و  عالیادر  متصوفه هم،  نزد عرفا و  در  »ياین« 

اند؛ در نگاه آنان ياین موجب اطمینان اختصاص داده است و به آن تأکید و ترغیب کرده 
: 1370وآرامش و سکون در نزد حضرت حق تعالی و پروردگاراست )عبدالرزاق کاشانی،  

بعضی بزرگانشان مناول است: »ياین که به قلب برسد موجب نورانیت آن  (، چنانکه از  307
گويند که آن اول زندگانی و حیات  ( و در توصیف »ياین« می 280:  1374است« )الاشیري،  

ها است  و خوشی است و برتري مردمان در روز قیامت نسبت به يکديگر به میزان »ياین« آن 
نعیم اصفهانی، جلد   »ياین شعبه 199:  10)ابو  از ديگر است که  از بعضی  ايمان ( و  از  اي 

 (.282: 1374است« )الاشیري،  
ها، نسبت بین »ياین« و عمل مانند روح و جسم است. همان سان که پايايی در ديد آن 

و قوام جسد به روح است، عمل هم بدون »ياین« صحیح وسالم نبوده و داراي استاامت  

  الذین   ایها   یا ﴿ ( و حایات تاوي را در کلام خدا:  497:  1380نیست )عبدالرزاق کاشانی،  

وصول و رسیدن به »ياین« تفسیر    1﴾ مسلمون   وانتم   الا   ولاتموتن   تقاته  حق   الله   اتقوا  آمنوا

 (. 306: 1425اند )الشعرانی، کرده 

 . »یقین« در لغت 6-5  
(. 369:  1، جلد  1372»ياین و علم و معرفت در لغت از نظرمعنا نظیر يکديگرند« )طبرسی،    

ها نیست؛ هر سه ادراکند ولی »ياین«، ادراکی شديد با  البته تناظر معنا به معناي ترادف آن 
 (.248:  2، جلد  1390خصوصیت و حالتی خاص است ) طباطبايی، 
دانند؛ به اين صورت که »ياین« علمی است  در مدارک لغوي، »ياین« را از نوع علم می 

به يک معنا  ايانت، استیانت و يانت همه  باشد و يانت الامر،  که از آن شک زايل شده 
 (. 2219:  6، جلد  1376هستند )جوهري،  
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توان گفت امري که به آن  در بیان افتراق ياین از علم و تمايز آن دو از يکديگر می 
اعتااد پیدا شود يا مطابق با واقع است و يا نه، اگر با واقع مطابات داشته باشد، علم نامیده  

شود و علم اگر به حدي شدت يابد که موجب سکون و اطمینان قلبی شود، ياین خوانده  می 
عسکري،  می  هلال  )ابو  )بدون 73:  1400شود  است  ثابتی  و  جازم  اعتااد  »ياین«  پز   .)

همراهی شک( که مطابق با واقعیت و حایات باشد؛ يعنی علمی که به يک نسبت مشخص  
، 1368به حدي در قلب جاي گرفته و مستارشود که قابل انهدام و زوال نباشد )مصطفوي،  

 (.263:  14جلد  
، جلد 1414»ياین« ماابل شک است همان طورکه علم ماابل جهل است )ابن منظور،    
13 :457.) 

 . »یقین« در عرف صوفیان 6-6  
با   آشکار حاايق  و  واضح  ادراک  از:  است  عبارت  عرفان  و  تصوف  اهل  نزد  در  »ياین« 
و  با صفا  غیبی  امور  مشاهده  همچنین  و  برهان  و  دلیل  واسطة  به  نه  ايمان،  قدرت  کمک 

وگو و محافظت از افکار و گاهی هم با مکاشفه  ها و نفوذ و نظر در اسرار با گفت خلوص دل 
اي از معاجم اصطلاحی صوفیه آن را ايجاد تصديق قلبی  ( و در پاره 131:  1422)الرازي،  

 (.190:  1993اند )ابی خزام،  به غیب با از بین بردن هرگونه ظن و گمان تعريف کرده 
می  چنین  اصطلاحات صوفیه  در  در کاشانی  توقف  موضع  اين  در  ياین  »اصل  گويد: 

(. سپز او صورت و شکل 126:  1426حاايق به وسیلة کشف است« )عبدالرزاق کاشانی،  
می  بیان  مرتبه  آن  در  خاص  معناي  با  را  سلوک  از  مرتبه  هر  در  ياین  مصداق  کند و 

 .( 126- 127:  1426)عبدالرزاق کاشانی،  

 . »یقین« در نگاه عبادي مروزي و خواجه عبدالله انصاري7-7
بی  را  »ياین«  دو  اين  چون  دانسته ظاهراً  واضح  و  تعريف  از  آن نیاز  توصیف  به  تنها  اند، 

 اند. اند و هیچ کدام به تعريف دقیق آن نپرداخته پرداخته 
کند که سالک در پیمايش سبیل  خواجه عبدالله انصاري، »ياین« را مرکبی معرفی می 

( و بدون آن عبور    84:  1417وصول به حایات بدان نیازمند است )خواجه عبدالله انصاري،  
 از پیچ و خم طريات ناممکن است.  
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  - که همان معناي تصوف است - عبادي مروزي فضیلت »ياین« را اعانت در قطع علايق  
گويد: »چون کمال ياین حاصل آيد، (. او در جاي ديگر می 51:  1399ديده است )عبادي،  

ها باطل شود. مدار اين جمله بر شک ها مناطع گردد و کسب حرکات فرو ايستد و طلب 
به کسب و طلب مشغول گرداند«   از شک حرص و طمع تولد کند و آدمی را  است که 

 (.121: 1347)عبادي،  
از آنجا که مانع سیر و حرکت روندۀ وادي سلوک و دافع انتاال به منزل ماصود، ظلمت 
و کدورت قلب است و ظلمات نفسانی حائلی است براي رسیدن به درجات رفیعة معنوي  

 (. 122کند )همان:  و شک به معناي شرک و ظلمت است و از تابش نور الهی جلوگیري می 
رهايی از ظلمت شک و گمان زمانی دست يافتنی است که بتوان بر مرکب ياین سوار  

شود. شد و تاخت؛ زيرا با ياین است که اطمینان حاصل شده و هرگونه اضطرابی محو می 
شود شود که توکل، زهد، استاامت و... همه بر بستر »ياین« رويیده می از اينجا استنتاج می 

و از »ياین« به حایاتِ هستی و اطمینان به مالکیت خدا و تدبیر امور به دست او و »ياین« به  
شود. کسی که قلبش مملو از حضور و قدرت الهی است که باب اين ماامات گشوده می 
بنده  به او »توکل«  اطمینان و وثوق به ضمانت و کفايت خدا از براي  اش است، لا محاله 

نع می  اينکه تمام  به  قلبی  اطمینان  با  و  از  مت کند  قلبش  از خداست،  ها، کمالات و عطايا 
می  آسودگی  حرص  خداست  رنجش  بخش،  روزي  خالق  يگانه  که  دارد  »ياین«  و  يابد 

. غیب و شهادت  1﴾ و الارض   السّماء   من   یرزقکم   غیرُالله   خالق   من   هل ﴿ فرمايد:  چنانکه می 

و   2﴾ العالمین   رب   الله   تبارک   الامر  و   الخلق   له   الا ﴿ داند که  بیند و می را در کف خدا می 

جويد نیازي می گیرد و از هر بخشايشگري بجز او بی دلش با ربوبیت و تدبیر اوآرامش می 

  امره   بالغ   الله   وان   حسبه   فهو   الله   علی   یتوکل   و من ﴿ ( و مطابق آية  141:  1428)المحاسبی،  

، اساس توکل، »ياین« به کفايت خدا براي افراد و اطمینان به 3﴾قدرا  شی   لکل  الله   جعل  قد 

و   مطمئن  قلبش  بنده  که  نحوي  به  است  مادر شده،  برايشان  پیش  از  آنچه  تحاق حتمی 
 (. 600:  1981راحت بوده ناخوش نباشد )الاشیري،  

 
 3. سورۀ فاطر، آية  1

 53. سورۀ اعراف، آية  2

 3. سورۀ طلاق، آية  3
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»از سري ساطی )رحمه الله عبادي مروزي از جنید نال می  ( شنیدم که گفت  کند که 
که حرکت  ياین آرام گرفتن بود آنگه که ارادت در دلت پديد آيد از آنکه دانسته باشی  

(. 53:  1399اند از تو بازندارد« )عبادي، تو هیچ منفعت نکند تو را و هر چه بر تو قضا کرده 
اي براي توقف وصول اين نال علاوه بر اينکه شاهدي بر ابتناء »توکل« بر »ياین« است، قرينه 

به ماام رضا، بر »ياین« به تادير الهی و »ياین« به انجام رسیدن آنچه در ازل مکتوب شده  
داند است و هم او به نال از ابراهیم خواص »ياین« به قدرت خدا را مولد توکل برخدا می 

( و در رديف »توکل« و رضا، زهد نیز محصول »ياین« است. چنانکه  53:  1399)عبادي،  

 نبرأها  ان   قبل   من   کتاب   فی   الا   انفسکم  ولافی   الارض   فی   مصیبۀ  من   اصاب   ما ﴿   فرمايد: می 

 کلّ   لایحب  والله   آتاکم  بما  تفرحوا  ولا   فاتکم  ما  علی   تأسوا  یسیرلکیلا   الله  علی   ذلک  انّ 

 .  1﴾فخور   مختال 

ها، ها و عدم شادي و فرح بر داده شودکه عدم تأسف بر ناداشته از آيات برداشت می 
ها است و التزام به اين دو، چیزي بجز زهد  ثمرۀ »ياین« به تادير حوادث قبل از وقوع آن 

)علیه نیست.   امیرالمؤمنین  که  گونه  فرموده همان  » السلام(  من اند:  کلمتین  بین  کلّه  الزهد 

القرآن قال الله تعالی. .. لکَیلا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم... ومن لم یأس 

( و 496:    431« )سید رضی، حکمت  علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزّهد بطرفیه 

به ربوبیت  در کنار اي  بر ياین  نها استاامت نیز که از ماامات و منازل سلوک است، فرع 

 الملائکه  علیهم   تتنزل   استقاموا  ثم  الله   ربنا   قالوا  الذین   ان ﴿ پروردگار عالم است که فرمود:  

. هرچند خواجه عبدالله انصاري  2﴾ توعدون  کنتم  التی  الجنۀ  با وأبشروا تحزنوا ولا تخافوا الّا 

»ياین« را براي عامه نهايت و آخرين درجة کمال و آن را براي خواص، اولین قدم در سیر 
به سوي مطلوبشان می  (. اين در حالی  84:  1417داند )خواجه عبدالله انصاري،  و حرکت 

 است که عبادي مروزي به اين نکته اشاره اي نکرده است.  

که    3﴾الیقین    یاتیک   حتی  ربک   اعبد   و   ﴿فرمايد که  خداي تعالی در قرآن مجید می 

ها ماام است، اما اين نهايت عبادت عموم مردم و مکلفین منتهی به »ياین« است و براي آن 

 
 23و  22. سورۀ حديد، آيات  1

 30. سورۀ فصلت، آية  2

 99. سورۀ حجر، آية  3
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هدف و ماصد خواص نیست و بر ايشان ماامی نیست، بلکه مبدأ و آغاز راهشان است و 
الجمع و ماام فنا  کنند وآن تنها نخستین قدم براي رسیدن به عینها در ياین توقف نمی آن 

شوند ها راضی نمی ها منصرف به اين دو است و به کمتر از آن است و اراده و همت آن 
 (.576: 1425)ابوبکر الدمشای،  

خواجه عبدالله انصاري و عبادي مروزي، هردو به مانند تمام محااین از اهل اخلاق و  

* الیقین   علم   تعلمون   لو   کلا *   تعلمون   سوف  کلا   ثم ﴿ عرفان و... با تأسی از قرآن مجید که  

 فنزل*  الضالین   بین  المکذّ   من   کان   ان   اما ﴿ همچنین  1﴾ الیقین   عین   لترونّها  ثم *  الجحیم   لترونّ

علم   2﴾الیقین   حق  لهو   هذا   ان *  جحیم   وتصلیۀ *   حمیم  من  به  را  درجات  و  اين  الیاین 

اند و در حالی که خواجه عبدالله انصاري هر کدام از  الیاین تاسیم کرده الیاین و حق عین
(، عبادي مروزي عنايتی  84:  1417اين اقسام را تبیین کرده است )خواجه عبدالله انصاري،  

 ها نداشته است.  به توضیح آن 
الیاین را هر چه از حق ظاهر شده است و پ،يرفتن آنچه به  خواجه عبدالله انصاري علم 

شود، توصیف جهت حق غائب است و بسنده به براهین و دلائلی که از جانب حق بر پا می 
الیاین ايجاد عایده  (؛ به اين معنا که علم 84- 85:  1417کرده است )خواجه عبدالله انصاري،  

و تحصیل ايمان ياینی به واسطة نال از رسول خدا صلی الله علیه وآله و اندرز و موعظه  
علماي ربانی و نیز باور و ايمان به احاطه و علم خداوند به آدمی از راه ادلة عالی و نالی  

او عین83:  1423است )رازي،   به رأي  و (.  استدلال  از  نیاز  بی  و  ياین  الیاین، درجة دوم 
شود در آن ياین  الیاین که در آن دلايل و اقوال حائل می دلايل نالی است و برخلاف علم 

: 1417شود )خواجه عبدالله انصاري،  و اطمینان بدون حجاب و با کشف و شهود حاصل می 
رسد. چنان که از مغربی نال شده الیاین به آن درجه می ( که سالک پز از عبور از علم 85

ها و با ظهور  دهد پز با انجامشان و اخلاص در آن الیاین افعال را نشان می است که »علم 
( 200:  1427شود« )ابن الخمیز الموصلی،  الیاین می الیاین تبديل به عیندلايل روشن، علم 

است، حق  ياین  اصل  و  که حایات  را  ياین  سوم  درجة  علم  و  يعنی  است؛  نامیده  الیاین 

 
   7تا   4. سورۀ تکاثر، آيات  1

 95تا   93. سورۀ واقعه، آيات  2
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خداي تعالی که حق و واقعیت است. چنین ياینی، کنده شدن از رسوم و فانی شدن در حق  
 (.450: 1385تعالی است )عبدالرزاق کاشانی،  

شود که اقصی درجة  الیاین استنتاج می الیاین و حق الیاین و عیناز تأمل در معانی علم 
الیاین  الیاین است. علم و واسط اين دو عینالیاین بوده  الیاین و ادنی مرتبة آن علم ياین، حق 

اند: »ياین  الیاین فناي شاهد در مشهود است. گفته الیاین شهودي و حق نالی يا برهانی و عین
الیاین و مثالش آن است که کسی با استدلال از مشاهده شعاع و را سه وجه است، اول علم 

الیاین و مثالش آن است که کسی  گمان بود. دوم عینادراک حرارت در وجود آفتاب بی 
الیاین و مثالش آن است که  گمان بود. سوم حق به مشاهده جرم آفتاب، در وجود او بی 

بص  نور  و اضمحلال  بی بتلاشی  او  در وجود  نورآفتاب  در  علم ر  در  بود پز  الیاین  گمان 
عین مبین شود و در  و  معايین و در حق معلوم محاق  و  از  الیاین مشاهید  الیاین رسم دويی 

)عبدالرزاق  بیننده«  ديده  و  شود  ديده  بیننده  برخیزد،  معايین  و  معايِن  و  مشاهید  و  مشاهِد 
 (.75:  1385کاشانی،  

برداشت   1﴾ الیقین   عین   لترونّها  ثم*  الجحیم    لترونّ *  الیقین    علم   لوتعلمون   کلا ﴿ ازآيات  

علم  است که  می شده  ياین شدت  قیامت  تا  از هنگام مرگ  و  دنیاست  در  يابد که الیاین 
آيد. معرفت به امور الیاین در قیامت حاصل می رسد و اما حق الیاین می هنگام مرگ به عین

علم  دنیا  در  شرعی  فرائض  و  وفات دينی  هنگام  و  نزع  حال  در  معرفت  و  است  الیاین 
الیاین است و معرفت در بهشت و قیامت که آدمی به خداي تعالی بالعیان ياین دارد،  عین
ماام عینحق  به  دنیا  بر مرگ در همین  يافتن  اشراف  به جهت  برخی،  الیاین  الیاین است. 
حق می  ماام  مخلوقات  و  دنیا  از  اعراض  سبب  به  عشاق  فنا  ناطه  و  است  رسند  الیاین 

عین424:  1428)هجويري،   غالباً  اينکه  وجود  با  مخصوص (.  را  مرگ   الیاین  زمان 
الیاین را نزد جان دادن  دانند، عبادي مروزي حق الیاین را مختص به پز از مرگ می وحق 
( و ممکن است که او از اين دو،  52:  1399الیاین را پز ازآن گفته است )عبادي،  و عین

 التصفیۀ فی احوال المتصوفۀمعانی ديگري را منظورکرده باشد. با اين وجود، او در کتاب  

الیاین  ها به وي دادند. اول علم نگارد: »پز هر که را خلعت ياین دادند همة دولت چنین می 
الیاین بدهند تا آنچه بداند ببیند به قرب اتصال بدوکند« بدهند تا اسرار بداند، آنگاه عین

 
 7تا   5تکاثر، آيات . سورۀ   1
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می 123:  1347)عبادي،   ازآن چنین  ياین  ( و پز  تا حایات  مرتبه  اين سه  در  »و  نويسد: 
 (. 124:  1347سخن بسیاراست« )عبادي،  

می  اينجا  چنین  در  مناقب - نمايد که  مرتبه، حق    - برخلاف  اين سه  ترتیب  به  توجه  با 
داند و شايد هم آنچه در مناقب است از تصحیف  اي بالاتر از عین الیاین می الیاین را درجه 
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 . تهران: انتشارات ناصرخسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآن (.  1372طبرسی، فضل بن حسن. ) 
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 تهران:انتشارات مولیالصوفیة  مناقب (.  1399عبادي مروزي، ابوالمظفربن منصوربن اردشیر. ) 

. تهران: بنیاد التصفیۀ فی احوال المتصوفه (.  1347. ) ___________________________________

 فرهنگ ايران.

 .دارالکتبه العلمیه (. اصطلاحات الصوفیه. بیروت:  1426کاشانی.عبدالرزاق ) 

داراحیاءالتراث . بیروت:  1(. جلد  تاويلات عبدالرزاق)  تفسیرابن عربی(.  1422)   .______________

 .العربی 

 (. شرح فصوص الحکم. قم: انتشارات بیدار. 1370)  .______________
 . تهران: میراث مکتوب.مجموعه رسايل ومصنفات کاشانی (.  1380)  .______________
 . قم: انتشارات بیدار. شرح منازل السائرين (. 1385)  .______________

 تهران: نشر هما. . مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه تا(. عزالدين کاشانی محمود بن علی. )بی 

 . دارالکتاب العربی جا:  . بی الدين   احیاء علومتا(. محمد بن محمد، غزالی، محمد. )بی 

 . قم: نشر هجرت.العین (.  1409فراهیدي، خلیل بن احمد. ) 

 .دارالکتب العلمیۀ . بیروت:  الامام الجنید سیدالطائفتین (.  1427فريد المزيدي، احمد. ) 

 . قم: انتشارات بیدار.الرسالۀ القشیریۀ (.  1374الاشیري، ابوالااسم عبدالکريم. ) 

 .الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب . مصر:  لطایف الاشارات (. 1981الاشیري، ابوالااسم عبدالکريم.) 

 دارالکتاب.. قم:  تفسیر القمی (.  1404قمی، علی بن ابراهیم. ) 

 .مطبعۀ السعادۀ . مصر:  التعرف لمذهب التصوف (.  1962کلاباذي، ابوبکرمحمد بن ابراهیم. ) 

 .موسسۀ المکتبۀ الثقافیۀ . بیروت: آداب النفوس (.  1428المحاسبی، حارث بن اسد. ) 

 .مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی 

 . تهران: وزارت فرهنگ وارشاد التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (.  1368مصطفوي، حسن. ) 

 اسلامی. 

 . قم: موسسه انتشارات هجرت.معراج السعادۀ (.احمد بن مهدي 1378ملا احمد نراقی. ) 

تا(.   شکرالله)بی  بن  الله  فتح  کاشانی.  الله  فتح  المخالفین ملا  الزام  فی  الصادقین  تهران:   . منهج 

 کتابفروشی اسلامیه.

تهذیب الاحیاء (.  1376محمد بن شاه مرتضی،)   . ملا محسن فیض کاشانی  . قم: محجۀالبیضاء فی 

 جامعه مدرسین.

 .موسسۀ الاعلمی للمطبوعات .تهران: جامع السعادات (.  1378ملا مهدي نراقی. محمد بن ابی ذر) 
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 .مکتبه الثقافۀ الدینیۀ قاهره: کشف المحجوب )معرب(.  (.  1428هجويري، ابوالحسن علی. ) 

 .مکتب الاداب . قاهره:  جواهرالتصوف (.  1423يحیی بن معاذ ،ابوزکريا) 
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